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با . دارد) ص(همگی حکايت از عظمت شخصيت آن حضرت

ای حوادث و وقايعی را به وجود اين فضائل، عده
اند که حاصلی جز وهن شخصيت نسبت داده) ص(پيامبر

پيامبر بزرگ اسلام و خدشه به عصمت و عظمت ايشان 
شقЅ صدر «از جمله اين حوادث داستان . در برندارد

های روايی در کتاب. توان ذکر کردرا می» )ص(النЅبی
و تاريخی عامه مطالبی در مورد شکافتن سينه پيامبر 

 ،بود در دوران کودکی هنگامی که نزد حليمه سعديه
نقل شده است و راويان اين داستان آن را در شمار 

بر شمرده و به بحث و ) ص(فضايل و کرامات حضرت محمد
 .اندتفصيل در مورد آن پرداخته
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 مقدمه
، دوران زندگی رهبر آن است آهتاريخ گواه 

مسلمانان جهان از آغاز کودکی تا روزی که به 
پيامبری و رسالت مبعوث شد و تا زمانی که دعوت 
حق را لبيک گفته و به سرای باقی شتافت، پر از 

انگيز است، اين حوادث بيانگر اين حوادث شگفت
يک زندگی عادی ) ص(ه حيات پيامبرواقعيت است ک

 .نبوده و حکايت از عظمت شخصيت ايشان دارد
بينی نويسانی که جهاندانشمندان مادی و تاريخ

گيرد، وقوع گری شکل میمادЅی ۀآنان تنها از دريچ
در زندگانی انبيای الهی را  ،حوادث غيرعادЅی

 ۀپندار و يا ساخته و پرداخته حبП و علاق ۀزاييد
آنان انبيای الهی . داننديروان اديان میزياد پ

های فوق بشری که با افکار را حداکثر، انسان
نورانی خود مسير زندگانی بشريت را روشن نموده، 

 معرفی 
در حالی که ) 717ـ716: 1382بايرناس، . (اندکرده

دانشمندان مسلمان با قبول عالم ماده و روابط 
های ام پديدهاند که تمبر اين عقيده ،حاکم بر آن

-الهی و تحت قدرت خداوند تدبير می ۀعالم به اراد
بنا (ها، شود، خداوند نيز در جهت هدايت انسان

از باب لطف و رحمت ) به مصالحی که خودآگاه است
انگيزی را در مورد بعضی بر بندگان، حوادث شگفت

های هدايت بخشد، تا آنان مشعلها تحقق میاز انسان
جمله اين موارد، حوادث مهم از . بشريت شوند

توان ذکر کرد، را می) ص(دوران کودکی پيامبر
) ص(ظاهر شدن نوری به هنگام تولد حضرت: مانند

که مابين مشرق و مغرب عالم را روشن کرد، شکاف 
های خشکيده برداشتن طاق کسری و پر شير شدن رگ

سينه حليمه سعديه و زياد شدن برکات در قبيله 
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ابن  ؛173ـ  172 ،1: 1936شام، ابن ه... (او و
 ،15 :1983مجلسی،  ؛28 ،1 :28 ،1 :تاشهر آشوب، بی

و کرامات که  ١در ميان نقل اين ارهاصات) 345
و سبب فخر و ) ص(های عظمت شخصيت پيامبرنشانه

ای مطالبی را به باشد، عدهمباهات مسلمانان می
اند، که حاصلی جز خدشه به نسبت داده) ص(پيامبر
داستان . در بر ندارد) ص(و عظمت پيامبر عصمت

توان در را می» )ص(غرانيق و شق صدر پيامبر«
 .زمره اين مطالب ذکر کرد

های حديث و تاريخ غير اماميПه در کتاب
رواياتی در مورد شکافتن سينه پيامبر در کودکی 
نقل شده و آنان اين واقعه را در شمار فضايل و 

در اين پژوهش . اندبرشمرده) ص(کرامات حضرت محمد
های آن، به بعد از طرح مسأله و تعريف واژه

-های مطرح درباره اين داستان میبيان فرضيه
های روايی و پردازيم و در ادامه، پيشينه

های مختلف در مورد آن را تاريخی مسأله و ديدگاه
کنيم و در پايان صحت و سقم و عدم ذکر می

مورد تحليل و  را) ص(همخوانی آن با عصمت پيامبر
 .دهيمبررسی قرار می

 
 »شقЅ صدر النЅبی«ـ طرح و تبيين موضوع 1

از حليمه سعديه ) اهل سنت(جمعی از اهل حديث 
را برای شير ) ص(پس از آنکه محمد: اندنقل کرده

دادن به ميان قبيله خود بردم، هنوز چند ماهی 
طبق معمول (از اين ماجرا نگذشته بود که 

با فرزندان ديگر برای ) ص(مدمح) روزهای سابق
بازی به پشت چادرها رفتند، ناگهان برادر 

                                                 
به آن حوادثی که مقارن ولادت و در طول دوران : صاتارها ـ1

گويند، مانند شکاف برداشتن کودکی پيامبر اتفاق افتاده است، می
طاق کسری، ظاهر شدن نوری به هنگام تولد پيامبر که مابين 

 )11 ،1 :1373عاملی، . (مشرق و مغرب عالم را روشن کرد
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سراسيمه و شتابان به نزد ما آمده،  ورضاعی ا
برادر قريشی ما را دريابيد که دو مرد : گفت

اش را سفيدپوش او را گرفته خواباندند، سينه
. اش بيرون آوردندشکافتند و چيزی از سينه

جانب او روان  من و شوهرم به: حليمه گويد
زده شديم، بچه را با رنگی پريده، مضطرب و وحشت

اختيار ای از بيابان مشاهده کرديم، بیدر نقطه
پسرجان چه اتفاقی : در آغوشش کشيده، بدو گفتم

دو مرد سفيدپوش پيش من : برايت افتاده، او گفت
ام را شکافتند، قلب آمدند و مرا خوابانده سينه

ای سياه از آن بيرون مرا درآوردند و غدЅه
کشيدند و آن را در طشت طلايی شستشو دادند و 

 ١.دوباره در جايش قرار دادند
شقЅ صدر «مطلب بالا خلاصه داستانی است به نام 

های های مختلف در کتابکه به بيان» )ص(النّبی
روايی و تاريخی اهل سنت آمده است، و آن را به 

-برشمرده) ص(عنوان کرامت و فضيلتی برای پيامبر
 :تاطبری، بی ؛105ـ  99 ،1 :تامسلم، بی. (اند

) 174ـ  173، 1 :1936ابن هشام،  ؛578ـ  1،574
اين عمل در : گويندبعضی ناقلان اين داستان می

: ٢مدت عمر پيامبر پنج مرتبه تکرار شده است
سالگی، در ده زمان طفوليت حضرت، قبل از پنج
عراج و تکرار سالگی، در بيست سالگی و در شب م

اين حادثه را سبب ازدياد شرافت و مقام حضرت 
و اين معنی ) 165 ،1 :تاحلبی، بی(اند، دانسته

 :اندرا برخی از شعرا به نظم درآورده، گفته
 مراراً تشريفاً و ذاغاية المجد  لقد شقّ صدر النبّي محمد

 دلتطهير من مضغة للمبعث في بني سع  فأولي له التشريف فيها مؤثل

                                                 
ل لی و لأبيه إذا أتانا أخوه يشتدЅ فقا... «قالت حليمه ـ 1

ذاک أخی القريشی قد أخذه رجلان عليها ثياب بيض فآضجعاه فشقّا 
 )173 ،1: م1936 ابن هشام،(» ...بطنه فهما يسوطانه

های آن در مورد تعداد و زمان وقوع اين حادثه بين نقلـ 1
 .اختلاف است
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 و ثــالثــة للمبـعث الطيب الندّ  و ثانية كانت له و هو يافع
 و ذا باتفاق فاستمع يا أخا الشد  و رابعة عند العروج لربه

 لفقدان تصحيح لها عند ذي النقد  و خامسه فيها خلاف تركتها
 

در چند مرتبه ) ص(به راستی که سينه محمد
شکافته شد و اين به خاطر کمال شرافت و رسيدن 

پس نخست جمع گشت تمامی . به ايت مجد و بزرگی است
شرافت بر او، تا در بنی سعد از دϿلَمه گوشتی 

بار دوم زمانی بود که نوجوانی را . تطهير شود
گذراند، و بار سوم هنگام بعثت پاکيزه و می

نوبت چهارم، گاه معراج به سوی . بلندمرتبه
بشنو ! پروردگار بود، ای برادر هدايت يافته
نوبت . اينها را که همه مورد اتفاق نظر است

پنجم، مورد اختلاف است و من به جهت فقدان دليل 
اند آن را درست، که انتقادکنندگان مطرح کرده

 )187 :تاابوريه، بی. (رها نمودم
 

 شناسیـ واژه2
 شقЅ الصدر در لغت و اصطلاح )الف
الشقЅ بالفتح، انفراج : آمده است المنيرمصباحدر 
 نبه معنای بازشد» انفراج«. الشیء را گويندفی

چيزی را باز کرد، گرفته » الشیءفَرϿج«از ماده 
 )319، 1: 1405ی، فيوم( .شده است

همان معنای لغوی آن » شقЅ الصدر«معنای اصطلاحی 
شقЅ  ۀقص«است؛ يعنی، شکافتن سينه و منظور از 

 ١.است) ص(داستان شکافتن سينه پيامبر» الصدر
 

 ی لغوی و اصطلاحی عصمتمعنا )ب

                                                 
شقЅ : را اين گونه معنی کرده است» الشقЅ«اقرب الموارد  ـ1

شقЅ : و فرЅقه و منه قولهم ]آن چيز را شکافت[عه الشیء شقّاً، صد
يعنی جمعيت مسلمانان را پراکنده . عصا المسلمين أی فرЅق جمعهم

 )603: 1403شرتونی، . (کرد
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اصل واحد صحيح يدل علي امساك و منع و ملازمه و : عصم«قال ابن فارس 
ابن (» .أن يعصم االله عبده من سوء يقع فيه ]العصمه[المعني في ذلك كله واحد من ذلك 

 )331، 4: 1404فارس، 
اصل واحدی است که بر خود نگهداری، : عصم

ند و معنای همه کبازداشتن و همراه بودن دلالت می
به معنای . يکی است و عصمت از همين کلمه است

اش را از اينکه در بدی واقع اينکه خداوند بنده
العصم، : گويدراغب نيز می. شود، نگهدارد

راغب . (الامساک، عصم به معنای خود نگهداري است
در تعريف اصطلاحی عصمت نزد ) 337: 1404اصفهانی، 

ها لطف لاداعي معه الي ترك الطاعه و هور انّفالمش«: متکلمين آمده است
) 312، 4: تاتفتازانی، بی( »عليهما ةمع القدر ةلاارتكاب المعصي

از جانب خداوند [مشهور اين است که آن لطفی 
ترک فرمانبرداری و  ۀکه با وجود آن انگيز ]است

رود، با اينکه قدرت بر انجام گناه از بين می
 ١.انجام آا را دارد

                                                 
العصمة ملكة اجتناب المعاصي «: گويدجرجانی نيز در کتاب التعريفات میـ 2

شرح الالفاظ معجم ( التعريفات ،سيدشريف جرجانی الحنفیو » مع التمكن منها
و مطبعه مصطفی  ۀمصر، شرکت مکتب ...)المصطلح عليها بين الفقهاء و المتكلمين و

اعتبار عصمت آه متکلمين اماميه بر آنند  ).131: 1938البابی، 
علامه حلی در اين مورد . واجب است از اول عمر تا آخر عمر نبПی

مشهور علمای ) 37 :1370حلّی، ( الثالثه في انّه معصوم من اول عمره الي آخره: گويدمی
-اماميه موارد آن را گناهان صغيره و کبيره، سهواً و عمداً می

و قالت الاماميه، انه تجب عصمتهم عن الذنوب كلها صغيرها و : گويدعلامه حلی می .دانند
تجويز  مذهب اماميه؛: هفتم«: گويدو محقق لاهيجی می) 349: تاحلی، بی( كبيرها

 ».را مطلقاً لا الكبيره و لا الصغيره لا بالعمد و لا بالتأويل و لا بالسهو و النسيان نكنند صدور ذنب
البته سه مورد اخير به عنوان اصل موضوعی ) 423 :1372لاهيجی(

های کلامی شيعه به طور مفصل بحث فرض شد و در مورد آا در کتاب
ند داناما اشاعره عصمت را تنها از گناهان کبيره می. شده است

. کنندنه صغيره و زمان آن را نيز محدود به بعد از نبوت می
اعتراض علي ما يصدر عنهم من الصغائر، سهواً او عمداً عند من  و لا... «: گويدشارح مواقف می
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 »شق الصدر«روايی و تاريخی قصه يشينهـ پ3
 های روايیريشه) الف

-را در اخباری می» شقЅ الصدر«های روايی خبر ريشه
های صحيح بخاری و مسلم و توان يافت که در کتاب

اهل سنت نقل   ١های روايی و تفسيریيا ساير کتاب
-بخاری در صحيح از ابی هريره نقل می. شده است
 : کند که

 
آيد، دنيا میبه) ع(ز فرزندان آدمهر کدام ا

زند غير از عيسی لويش میشيطان انگشتی به
بن مريم که چون خواست به او انگشت بزند 

به ) شيطان(حجاب بر او زده شد و انگشت 
 .حجاب اصابت کرد

 
 : در روايتی ديگر آورده است که 
 

آيد، مولودی از فرزندان آدم به دنيا نمی
هنگام تولد او را لمس  مگر اينکه شيطان به

: 1401بخاری، ( ٢.نمايد، مگر مريم و فرزندش
5 ،166 ( 
 

                                                                                                                   
) 281 ،8: 1907جرجانی، ( »فلا يمتنع صدور الذنب عنهم كما في سائرا البشر... يجوز تعمدها

 .بين متکلمين اختلاف استدر مورد مدت و موارد عصمت 
 الدر المنثور، )ـه 528متوفای (زمخشری  الکشافدر تفسير ـ 1

و انّي «و روح المعانی آلوسی در ذيل آيه  )ه 911متوفاي (سيوطي 
درباره مس کردن فرزندان ) 36: آل عمران( »أعيذها بك و ذريتها من الشيطان

ده است که ، مطالبی آم)ع(آدم توسط شيطان به جزء حضرت عيسی
: خوانيممی الکشافدر تفسير . کنيمبه اختصار به آا اشاره می

زمخشری، ( ».ما من مولود يولد الا و الشيطان يسمه حين يولد فيستهل من مسه صارخاً الا مريم و ابنها... «

اين جريان را از طريق  الدر المنثورتفسير ) 357ـ  356 ،1 :1414
) 31 ،2 :1411سيوطی، . (کندابن عباس از رسول خدا نقل می

کند از طريق ابوهريره اين جريان را نقل می روح المعانیتفسير 
قال، قال رسول االله صلي االله : و يويد هذا ما أخرجه الشيخان من حديث ابي هريرة رضي االله عنه«: گويدو می

طان أراد أن يطعن با صبعه فوقعت الطعنة رب بينه و بينها حجاب و أنّ الشيو في بعض طرقه أنه ضُ: تعالي عليه و سلم
 )137 ،3 :1985آلوسی، ( ».في الحجاب

؛ بخاری اين روايت را در تفسير سوره مريم، 5.166: حيح بخاریـ ص2
عن ابي هريره رضي االله عنه قال رسول االله صلي االله «: آورده است »...انّي أعيذ بك و ذريتها« ۀآی

 ».لا و الشيطان يسمه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان اياه الا مريم و ابنهاما من مولود يولد ا: عليه و سلم
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مولودی از فرزندان : و در صحيح مسلم آمده است
آيد مگر اينکه به خاطر نيش زدن آدم به دنيا نمی

الشيطان  ١الا نخسه... «کند شيطان، گريه می
) 96، 7: تانيشابوری، بی( ٢»...فيستهل صارخاً

الم (در ذيل آيه  روح المعانیتفسير  آلوسی در
و در ادامه » ...الشرح في الاصل بمعني الفسخ«: گويدمی) نشرح

در تفسير اين آيه که چگونه قلب پيامبر توسع و 
شرح صدر پيدا کرد، اشاره به روايتی از ابن 

 . است» قصه شق الصدر«کند و آن همان عباس می
شق صدره الشريف في صباه عليه الصلاة عن ابن عباس و جماعة انهّ إشارة إلي 

... والسلام و قد وقع هذا الشق علي ما في بعض الاخبار و هو عند مرتضعة حليمة
 ) 166، 30: م 1985آلوسي، (
 

در ذيل » شق الصدر«سيوطی بعد از نقل جريان 
کند که بعد از آيه انشراح، از انس نقل می

 . ندشستشوی قلب، آن را پر از ايمان و حکمت کرد
 

عن انس، قال شق بطنه من عند صدره الي اسفل بطنه فاستخرج به قلبه فغسل ... 
، 6: ق1411: سيوطي( .في طست من ذهب ثم ملي ايماناً و حكمة ثم اعيد مكانه

362 ( 
 

بعضی از اهل سنت بعد از نقل اين داستان آن را 
اند که مخصوص پيامبر از جمله مزايا و فضايلی شمرده

باشد، و هيچ پيامبری حتی حضرت می )ص(اسلام
-از چنين موهبت الهی برخوردار نبوده) ع(عيسی
السيره الحلبيه في سيرة الأمين ابن برهان حلبی در کتاب . اند
چنين رأيی را  فقه السيرةو بوطی در کتاب  ٣المأمون

 .اندبرگزيده

                                                 
سيخ زدن  :شيطان ۀسيخ زدن و نيش زدن، نسخ: به معنی هنخسـ 1

 .شيطان
 »...انّ رسول االله قال ما من مولود بولد الاّ نسخه الشيطان فيستهل صارخاً الاّ ابن مريم و امه: ةعن ابي هرير... «ـ 2

) ص(و غيره و لم تترع ألا من نبينا محمد) ع(مخلوق في كلّ واحد من الأنبياء عيسي) مغمز الشيطان(و أنّ ذلك «ـ 3
 )158 ،1 :تاحلبی، بی. (»ثم غسلا قلبي بذلك الثلج«: قال
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 های تاريخیريشه) ب

 : گويدعلامه جعفر مرتضی در اين باره می
قت اين است که اين روايت مأخوذ از حقي
در کتاب . زمان جاهليت است) هایداستان(
ای آمده که مفادش چنين افسانه» اغانی«

در خواب ديد، دو پرنده  صلتامية بن ابي :است
آمدند، يکی در باب خانه نشست و ديگری 
داخل شد، قلب اميه را شکافت و سپس آن را 

: گفت) ندهپر(پرنده ديگر به آن . برگرداند
آيا : آری، گفت: آيا دريافت کردي؟ گفت

سپس قلب را به . قبول نکرد: تزکيه شد؟ گفت
آنگاه عمل شکافتن سينه . محلش بازگرداند

 ١.تکرار شد) اميه(چهار بار برای او 
 )116ـ  115، 1: 1373عاملي، (
 

 »شقЅ الصدر«ها در مورد قصПه ـ ديدگاه4
شقЅ «در مورد حادثه ديدگاه دانشمندان اهل سنت ) الف

 »الصدر
های روايی و منشأ اين داستان را در کتاب
توان يافت و تاريخی و تفسيری غير اماميه می

پردازان اين حادثه علمای اهل سنت را از نظريه
آنان بعد از نقل اين واقعه . توان ذکر کردمی

-برشمرده) ص(محمد آن را پذيرفته و از کمالات حضرت
های روايی اهل کتاب» الصدر شقЅ«جريان  ٢.اند

صحيح «کتاب الإيمان و » صحيح مسلم«سنت در 
مسند » مسند احمد«کتاب التوحيد و در » بخاری

سيره ابن «های تاريخی در در کتاب المکثرين و

                                                 
دخل يوما اميه بن ابي الصلت «: کندابوالفرج اصفهانی از قول زهری نقل میـ 1

و اذا بطائرين قد وقع احدهما علي صدره و وقف الاخر مكانه فشق الواقع صدره فاخرج ... مفادر كه النو... علي اخته
 )134 ،4 :م1986، اصفهانی( »....قلبه فشقه

 لضواء علي السنة المحمديهاز دانشمندان اهل سنت، محمود ابوريه در کتاب ـ 2
داند، و از استادش اين داستان را جعلی و از اسرائيليات می

احاديث مربوط به اين جريان از اخبار : کندده نقل میمحمد عب
ابوريه، ( .ظنيه است و در عقايد، اخبار آحاد مفيد فايده نيست

 )189ـ  188: تابی
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های تفسيری در و در کتاب» تاريخ طبری«و » هشام
» المعانیروح«و » الدر المنثور«، »الکشاف«تفسير 

) ص(ط به حوادث دوران کودکی پيامبردر بخش مربو
» انس بن مالک«از » مسلم بن الحجاج«. آمده است
آمد، در ) ص(کند که جبرئيل نزد رسول خدانقل می

حالی که با نوجوانی مشغول بازی بود، وی را 
اش را گرفت، بر زمين انداخت، آنگاه سينه

شکافت، قلب او را بيرون آورد، و از درون آن 
اين سهم شيطان از : رون کشيد و گفتلخته خونی بي

تو است، سپس قلب را با آب زمزم، در طشتی از 
طلا شستشو داد و بعد از ترميم در جای خود اد، 

: رفتند و گفتند) دايه او(ها نزد مادرش بچه
آنان به طرف او شتافتند و او را . محمد کشته شد

من اثر بخيه : گويدمی» انس«. رنگ پريده يافتند
قال لی أنس فکنت أری أثر «. اش ديدمدر سينهرا 

) 102ـ  101، 1: تامسلم، بی. (»المخيط فی صدره
نزديک به اين معنی و عبارات و يا عين آن را 

، 1: 1936ابن هشام، ( سيره ابن هشام،توان در می
ـ  574، 1: تاطبری، بی(تاريخ طبری، ) 175ـ  174
 ١يافت) 165، 1 :تاحلبی، بی( الحلبية ةو السير) 578

و اگر اختلافی وجود دارد در تعداد افرادی است 
ها در بعضی از کتاب. اندکه برای اين کار آمده

صحيح (از آا به ملک يا جبرئيل تعبير شده 
و در بعض ديگر به دو مرد سفيدپوش، ) مسلم

-ولی در اصل وقوع چنين حادثه) سيره ابن هشام(
فاق نظر وجود های مذکور، اتای در تمام کتاب

انس بن «مسلم البته ناقل خبر کتاب  . دارد
. است» حليمه«های تاريخ و ناقل خبر کتاب» مالک

اند در جهت بعضی از مفسرين اهل سنت خواسته

                                                 
و مسعودی ) 362 ،1 :1347يعقوبی، (، تاريخ يعقوبیعقوبی در ـ ي1

شق نيز داستان ) 629 ،1 :1378مسعودی، ( تاريخ مسعودیدر 
 .اندذکر کرده را به اختصار»الصدر
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تأييد اين واقعه به آيات يکم تا سوم سوره 
آنجا که خداوند . تمسک کنند» انشراح«مبارکه 

و * نَشرَح لَك صدرك ألم «: اندفرموده) ص(خطاب به پيامبر
كوِزر نكضَعنا عآيا سينه تو را «) 2ـ  1انشراح، ( ).و

» .نگشوديم و سنگينی آن را از تو برنداشتيم
ابن ابی الحديد متعزلی ) 362، 6: ق1411سيوطی، (

در ذيل کلام امير  البلاغهجنيز در شرح 
-در خطبه قاصعه آنجا که حضرت می) ع(مؤمنان
لقد قرن االله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق «: فرمايد

ينبغي أن نذكر الآن ماورد في «: گويدمی ١»المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره
 .»...و لقد قرن االله) (ع(و عصمته بالملائكة ليكون ذلك تقريراً و ايضاحاً لقوله) ص(شأن رسول االله

شايسته است «) 204، 3: 1987يد، ابن ابی الحد(
وارد شده است ) ص(آنچه در شأن و عصمت رسول االله

را ذکر کنيم تا توضيحی روشن برای کلام حضرت 
وی در . »...)لقد قرن االله: (باشد که فرمود
به ذکر جريان شقЅ الصدر ) ع(تفسير کلام حضرت

. پردازدبه نقل از کتاب تاريخ طبری می) ص(پيامبر
تأييد اين مطلب، حديثی را از امام و در جهت 

از ) ع(کند که اصحاب امام باقرنقل می) ع(باقر
إلا منِ ارتَضي «: فرمايداو در مورد قول خداوند که می

خداوند «: فرمود) ع(حضرت. سؤال کردند »...من رسولٍ

ای را مأمور کرده که برای انبيای خود ملائکه
-ا تبليغ میاعمال آا را حفظ و رسالت را به آ

کنند و برای پيامبر اسلام ملک عظيمی را موکل 
کرده که از هنگام شيرخوارگی او را به خيرات و 

-ها باز میها مکارم اخلاق ارشاد و از بدیخوبی
 )207ـ  201: همان(» .دارد

 

                                                 
 .البلاغهجقسمت اول خطبه قاصعه، ـ 2
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شقЅ «ديدگاه دانشمندان شيعه در مورد قصه ) ب
 »)ص(صدرالنبی

های کتاب در منابع شيعی اين داستان را در
به هنگام » اسراء«تفسيری در ذيل آيه اول سوره 

» انشراح«در سوره ) ص(بيان جريان معراج پيامبر
و در منابع روايی در ...) الم نَشرϿح(ذيل آيه 

. توان جستجو کردجلد پانزدهم می بحارالانوارکتاب 
دانشمندان شيعی در رابطه با اين داستان سه 

 .اندديدگاه را بيان کرده
اکثريت، اين داستان را جعلی و از ) الف

 . داننداسرائيليات می
بعضی آن را از باب تمثّل از قبيل مشاهده ) ب

 . اندمثالی دانسته
انگيزی که برخی نيز به خاطر وقايع شگفت) ج

رسد در اين داستان است آن را نقل و به نظر می
 ١.اندمفاد آن را تلقی به قبول کرده

 
 البياندر تفسير مجمع» رشق الصد«ـ قصه 1

البيان در ذيل آيه اول شيخ طبرسی در تفسير مجمع
، به مناسبت نقل جريان معراج »اسراء«سوره 
 : گويدمی) ص(پيامبر

 
) ص(روايات زيادی در ارتباط با عروج پيامبر

به آسمان وارد شده است و عده کثيری از 
اند، که اين صحابه نيز آا را نقل کرده

توان تقسيم ا به چهار دسته میروايات ر
 :کرد
رواياتی که قطع به صحت آن داريم؛ ) الف

-زيرا متواترند و علم به صحت آا پيدا می
 .کنيم

                                                 
انّما اوردته لما فيه من الغرائب التي لا تابي عنها العقول و لذكره في «: گويدعلامه مجلسی میـ 1

 )357 ،15 :م1983مجلسی، ( ».مؤلفات اصحابنا
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رواياتی که عقل وقوع مضامين آا را ) ب
کند، و با اصول دين ما نيز مخالفتی تجويز می

 .پذيريمندارد و ما نيز مفاد آا را می
آا با بعضی از اصول رواياتی که، متن ) ج

دينی سازگاری ندارد، گرچه تفسير و تأويل 
آا بر وجهی که موافق اصول اعتقادی باشد، 

بنابراين لازم است اين گونه . ممکن است
 .روايات را قبول نکنيم

 
هايی در ادامه شيخ طبرسی برای هر کدام مثال

اما نوع «: گويدکند، تا اينکه میرا نقل می
ايات مانند اينکه نقل شده، در شب چهارم از رو
با خداوند صحبت کرد، و او را ) ص(معراج پيامبر

ديد، و يا اينکه گفته شده سينه پيامبر شکافته 
ها و گناه شستشو و قلب او را از بدی(» .شد

 ).دادند
شيخ طبرسی برای بطلان قسم چهارم از روايات و 

 دليل بطلان مثال رؤيت و«: گويدهای آن میمثال
تکلم با خدا اين است که قبول اين مطلب سبب 

شود، و خداوند منزّه از تشبيه و تجسيم خداوند می
آن است، و دليل بطلان مثال شکافته شدن سينه 

ها اين است پيامبر و شستشوی آن از گناه و بدی
از ) طاهر و مطهر(پاک و پاکيزه ) ص(که پيامبر

ه ممکن هر بدی و عيبی آفريده شد، به علاوه چگون
است قلب با شستشوی ظاهری از گناه و اعتقاد 
! سوء که يک امر درونی و روحی است پاک شود؟

 )395، 3: ق1403 طبرسی، (
 

 در تفسير الميزان» شقЅ الصدر«ـ قصه 2
علامه طباطبايی در تفسيرالميزان در ذيل آيه اول 

منزّه است آن «: فرمايدسوره اسراء که خداوند می
اش را شبانگاهی از مسجدالحرام هکه بند ]خدايی[

آن را  ]پيامبران ۀبه واسط[به سوی مسجدالأقصی که 
های خود به ايم سير داد، تا از نشانهبرکت داده
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» .او بنمايانيم که او همان شنوای بيناست
 )1اسراء، (

از طريق عامه » شق الصدر«بعد از نقل جريان 
ستشو و و ش) ص(مسأله شکافتن سينه پيامبر: گويدمی

پاکيزه کردن آن و پر کردنش از ايمان و حکمت، 
است که آن جناب مشاهده  ١بيان يک حالت مثالی

کرد نه اينکه واقعاً طشتی مادی و از طلا در کار 
 ]و قلب پيامبر را در آن شستشو داده باشد[بوده 

و در اخبار معراج  ٢اندهمچنان که بعضی پنداشته
های روحی پر تمثيلاز اين قبيل مشاهدات مثالی و 

ای از اخبار معراجيه و اين معنا در عده... است
که از طريق عامه بيان شده وجود دارد و اشکالی 

بنابراين ) 23، 13: 1392طباطبايی، ( ٣.هم ندارد
شقЅ «جريان ) ره(رسد، علامه طباطبايیبه نظر می

-را از باب تمثل و مشاهده مثالی پذيرفته» الصدر
ای را خارجی و حقيقی چنين پديدهاما وقوع . اند

 .تابندبر نمی
 

 در کتاب بحارالأنوار» شقЅ الصدر«قصه  ـ 3
اين داستان را علامه مجلسی در جلد پانزدهم بحار 

نامند، نقل می» واقدی«به نقل از کسی که او را 
کند وی داستان را اين طور بيان می. کرده است

                                                 
كان اول يوم من ايام الآخره مثل له ماله و  العبد إذا: إذا صورت له مثاله بالكناية و غيرها و منه: ثلت له تمثيلاـ م1

ال و حضور صورها في الخيار و حينئذ تكون المخاطبه بولده و عمله و يجوز أن يراد بالتمثل حضوره هذه الثلاثة بال
 )مجمع البحرين، کتاب الميم( .بلسان الحال الذي افصح من السان المقال

غسله و انقائه ثم حشوه ايمانا و حكمة، حال مثاليه مشاهدها و ليس و ) ص(فع فيه من شق بطن النبيوو الذي ... ـ 2
 ... .الامر المادي كما ربما يزعم

اخبار المعراج مملوء من المشاهدات المثاليه و التمثلات الروحيه و قد ورد هذا المعني في عده اخبار المعراج وـ 3
 .المرويه من الطريق القوم و لاضيرفيه كما لايخفي
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انداخت و را به پشت ) ص(جبرئيل، رسول االله«: که
ای : لباسش را بالا زد، پيامبر به او فرمود

نگران : ای، جبرئيل گفتبرادر چه اراده کرده
نباش، بالش را بيرون آورد، سينه و شکم 

را پاره کرد، قلب او را گشود و لکه ) ص(پيامبر
سياهی از آن بيرون آورد، سپس قلب را شستشو 

-وی در ادامه می» .داد و آنر ا در سينه گذاشت
سؤال کرد ) ص(عبداالله بن عباس از رسول االله: گويد

) ص(از چه چيزی قلب شما را شستشو دادند؟ پيامبر
از شک و فتنه نه از کفر؛ زيرا من «: فرمود

هرگز کافر نبودم و به درستی که من ايمان به 
جای ) ع(خدا داشتم قبل از اينکه در صلب آدم

لصدر از اروايات شقЅ: گويدعلامه مجلسی می» .گيرم
Ѕزيادی از  ۀطريق مخالفان نقل شده است، و عد

کنند، ولی بر آن اعتماد نمی) علماء شيعه(اصحاب 
 ١:امبه خاطر دو نکته من آن را ذکر کرده

وقوع حوادث عجيب و » شق الصدر«روايات ) الف
بيان ) ص(انگيزی را در مورد شخصيت پيامبرشگفت
 ٢.کند که عقل در قبول آن مشکلی نداردمی
در بعضی تأليفات شيعيان اين روايت ذکر ) ب

 )357ـ  352، 15:  1983بحار، . (شده است
المصطفی  ۀسيرسيد هاشم المعروف الحسنی در کتاب 

بعد از نقل اين داستان، و اعتراف به ضعف سند 
 : گويدروايات در مورد اين موضوع می

 
                                                 

هذا الخبر إن لم يعتمد عليه كثير لكونه من طريق المخالفين انّما اوردته لما فيه من الغرائب التي لا تابي عنها : اقولـ 1
 .العقول و لذكره في مؤلفات اصحابنا

نقل اش بر بحار در مورد اين محقق ربانی شيرازی در تعليقهـ 2
پر  بعد از اينکه فضايل پيامبر همه آفاق را :گويدعلامه مجلسی می

ای که در العادهکرده است ما احتياجی نداريم هر چيز خارق
 يافتم ) ص(مورد شخصيت پيامبر

 ،15، ج بحار ( .بدون توجه به صحت سند آن ـ آن را نقل کنيم ـ
 ).357ـ  353
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تواند سبب انکار اما ضعف سند به تنهايی نمی
شود؛ زيرا آنچه در اين روايات  اين حادثه

آمده از نوع اعجاز است و عقل به آن احاطه 
و دسترسی ندارد، در حالی که قدرت خداوند 

به علاوه در زندگی . نيز واسع و فراگير است
پيامبر بزرگ اسلام از اين قبيل حوادث زياد 
است که تفسيری برای آن غير از اراده 

: 1364لحسنی، معروف ا. (توان يافتخداوند نمی
 ) 46ـ  45
 

جدای از ديدگاه علامه مجلسی و سيدهاشم المعروف 
رسد به دليل عدم صحت اين الحسنی، به نظر می

های داستان ترد علمای اماميه، به آن در کتاب
) ره(شيخ مفيد الارشادتاريخی کهن شيعه مانند 

 کشف الغمهو ) ره(شيخ طبرسی اعلام الوری باعلام الهدی
ـ که در آا به بيان ) ره(يسی اربلیعلی بن ع

و ) ص(حوادث تاريخی دوران زندگانی پيامبر
ای نشده اند ـ کمترين اشارهپرداخته) ع(معصومين

 .است
 ـ نقد و نظر4

يکی از مبانی مهم » شقЅ الصدر النبی«داستان 
را زير ) ص(اعتقادی مسلمين يعنی عصمت پيامبر

ت سندی، افزون بر اين از اشکالا. بردسؤال می
برد که در متنی، عقلی و اعتقادی زيادی رنج می

 .شوداينجا به تعدادی از آا اشاره می
 
 ضعف سند روايت) يك

-های رجالی اهل سنت معلوم میبا مراجعه به کتاب
که يکی از راويان اين  ثور بن يزيد شامیگردد 

خبر است و طبری اين داستان را از او نقل کرده 
است و آنان او را توثيق ) دريهق(متهم به قدر 

 : گويدابن حجر می. اندنکرده
 

جد او در صفين جزو لشگريان معاويه بود و 
) ع(در آن نبرد کشته شد، و هر موقع نام علی
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مردی که جد : گفتبردند، میرا نزدثور می
مرا کشته دوست ندارم و هر موقع نزد او 

-کردند، سکوت میبدگويی می) ع(علی ۀدربار
ابن . (به علاوه او معتقد به قدر بود. ودنم

قدريه بر اين باورند ) 632، 3: 1404حجر، 
که افعال عباد به تقدير حتمی الهی از قبل 

متهم است، بر ) ثوربن يزيد(است و او 
مبنای مذهب خود اين جريان ساختگی را بيان 

 )269، 1: 1417يوسفی، . (کرده است
 

بعض «را از ابن هشام در تاريخ، اين داستان 
کند، نقل روايت به اين صورت نقل می» اهل علم

رود؛ زيرا معلوم ضعف سندی ديگری به شمار می
-چه افرادی می» بعض اهل علم«نيست که اين 

باشند، در نتيجه خبر مجهول و ضعيف خواهد بود و 
توان به مفاد آن پايبند بوده و براساس آن نمی
به علاوه در . کرد و يا اعتقادی را برگزيدعمل

قال ابن : روايت اول ابن اسحاق آمده است
اسحاق، حدثنی جهم بن ابی جهم مولی الحارث بن 

طالب عن حاطب الجهمی عن عبداالله بن جعفر بن ابی
را » جهم«حليمه سعديه در حالی که در نقل طبری 

مگر ادعا . کندذکر می» مولی عبداالله بن جعفر«
در هر . ود طبری واسطه را فراموش کرده استش

-صورت اين ناهماهنگی خود ضعف سندی به شمار می
 .رود

 
 ضعف متن روايت) دو

های اين داستان يکی از مشکلات اضطراب در متن نقل
-اين جريان است که به بعضی از آا اشاره می

 ثور بن يزيدابن اسحاق در روايتش از : کنيم
ه برای عمليات جراحی آمده تعداد فرشتگانی را ک

) ص(کند و از قول پيامبربودند را دو نفر ذکر می
در حالی که طبری از  »...اذا اتاني رجلاه عليها ثياب بيض«: گويدمی

: کندهمين راوی تعداد فرشتگان را سه نفر نقل می
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ابن اسحاق » اذا اتانا رهط ثلاثه معهم بطست«
پيامبر  تعداد افرادي را آه در آن هنگام با

در حالی  »فبينا انا مع اخٍ لي«: ندآيك نفر ذآر مياند بوده

گويد پيامبر با تعدادی از هم سن و که طبری می
مع اتراب لی من «. های خود بوده استسال

در مکانی که اين حادثه اتفاق افتاده » الصبيان
ها اختلاف است در روايت ابن اسحاق نيز بين نقل

مع «ها بيان شده است ا وخانهمحل حادثه پشت چادره
در حالی که در روايت طبری محل آن دور  »اخ لي خلف بيوتنا

منتبذ من اهل في بطن «. کنداز اهل و در وسط صحرا ذکر می
تواند سبب اين اختلافات در نقل يک حادثه می »واد

 .تشکيک در صحت آن باشد
 
 تعارض بين مفاد روايات) سه

ر مورد اين واقعه در بين مفاد رواياتی که د
ابن . خوردنقل شده، تعارض آشکاری به چشم می

به مادرش ) ص(سبب ارجاع رسول االله: گويدهشام می
ای از مسيحيان حبشه او را با اين بود که عده

سؤالاتی کردند و ) اشدايه(اش ديدند، از او دايه
پيامبر را مورد معاينه قرار دادند، آنگاه به 

گيريم و به اين کودک را میما : اش گفتنددايه
) با شنيدن اين سخنان. (بريمسرزمين حبشه می

حليمه بر جان پيامبر ترسيد و او را به مادرش 
در حالی ) 177، 1: 1936ابن هشام، . (برگرداند

که در چند صفحه قبل آن، ابن هشام و ديگران 
اند که علت هايش نقل کردهنيز در کتاب

زد مادرش داستان به ن) ص(برگرداندن پيامبر
شکافتن سينه او بوده است؛ زيرا حليمه و شوهرش 
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ای وارد لطمه) ص(ترسيدند جنّيان به پيامبر
. بنابراين او را به مادرش برگرداندند ١کنند،

چگونه ممکن است، پاره شدن سينه ) 174همان، (
سبب برگشت او به مادرش باشد؟ در ) ص(پيامبر

را در سن دو » شقЅ الصدر«حالی که وقوع حادثه 
اند، با اينکه همه يا سه سالگی پيامبر نقل کرده

اتفاق دارند که پيامبر بعد از اتمام پنج سالگی 
ـ  160: تاهيکل، بی. (به مادرش برگردانده شد

161( 
 

 منبع شرارت کجاست؟) چهار
خونی در قلب، منبع ) لخته(آيا ممکن است غده يا 

وا به قلب شرارت باشد، در حالی که شرارت و تق
به علاوه چرا چندين مرتبه . مادی ربطی ندارد

اين عمل تکرار شده است، آيا العياذ باالله اين 
گردد، و بهره به بدی سيرت و ذات پيامبر برنمی
آدم از شيطان پيامبر نسبت به ساير افراد بنی

 بيشتر نبوده است؟
 

آيا ايجاد طهارت باطنی احتياج به عمليات ) پنج
 جراحی دارد؟

ها اش را از شر و بدیاگر خداوند بخواهد بنده
پاک کند آيا احتياج به عمل جراحی، آن هم در 
انظار عمومی دارد و چگونه ملک مجرد با پر و 

 !دهد؟بالش اين عمل را انجام می
 
 شيطان را بر بندگان مخلص خدا راهی نيست) شش

آيا اين قبيل روايات با آنچه در خصوص قرآنی 
ان بر بندگان مخلص خدا راه نفوذ آمده که شيط

                                                 
فالحقيه بأهله قبل أن  ]ديوانه شد[ لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد آصيب: قال لي أبوه يا حليمةـ 1

 .به ذلكيظهر 
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ندارد، معارض نيست؟ و آيا پيامبر از بندگان 
مخلص خدا نبود؟ و هنگام تعارض بايد جانب کدام 

از قول شيطان کريم را گرفت؟ خداوند در قرآن يک
بدانچه ! پروردگارا«: گويدکند که او مینقل می

دهم در زمين برای گمراهم نمودی هر آينه زينت می
گان و به زودی همه آا، به جز بندگان مخلصت بند

-خداوند در جواب شيطان می ١»کنمرا گمراه می
 ٢».ای نيستبر بندگان من تو را سلطه«: فرمايد
نيز عدم  ٤سوره نحل 99و  ٣سوره اسراء 65آيات 

 .کندسلطه شيطان بر بندگان مخلص خدا را بيان می
: گويدابوريه بعد از آوردن اين آيات می

چگونه اينان کتاب خدا را به وسيله سنت ظنّيه «
و احاديث متواتر را با اخبار آحاد که فقط 

: تاابوريه، بی(» .کنندمفيد ظن است، دفع می
در ادامه او به نقل از استادش محمد عبده ) 188
اين خبر از اخبار ظنّيه بوده و خبر واحد : گويدمی

ه غيب است و موضوع آن عالم غيب است و ايمان ب
باشد و در آن ظن و گمان مفيد نيز جزو عقايد می

أنَّ الظنَّ لايغني منَ .. «: فايده نيست، به دليل قول خداوند
بنابراين، ما مکلف نيستيم به ) 28نجم، ( )»الحقِّ شَيئا

-ابوريه، بی. (مضمون اين روايات ايمان بياوريم
 )188: تا
 
 حربه به دست مخالفين) هفت

                                                 
ـ  39، حجر( ».قال رب بما اغويتني لازيننّ لهم في الارض و لاغوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين«ـ 1

40( 
 )42 ،حجر( ».انّ عبادي ليس لك عليهم سلطان«ـ 2

 )65 ،اسراء( ».انّ عبادي ليس لك عليهم سلطان« ـ3

 )99 ،نحل( ».انّه ليس له سلطان علي الذين آمنوا و علي ربهم يتوكلون« ـ4
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اديثی در کتب روايی اهل سنت، دادن نقل چنين اح
حربه به دست مسيحيان متعصПب بر ضرر مسلمانان 

اند آا به استناد اين احاديث قايل شده. است
که هيچ بشری حتی پيامبران معصوم نبوده و در 
معرض خطا و لغزش هستند، مگر عيسی بن مريم که 
فقط او از لمس شيطان مصون ماند و همين امر 

-بودن او را تأييد کرده و نشان می مافوق بشری
دهد که او فقط موجودی لاهوتی است و استحقاق 

 ١.عصمت و محفوظ ماندن از گناهان را دارد
ابوريه به صورت شکواييه از ناقلان اين احاديث 

اگر مسلمانان به برادران مسيحی : گويدمی
و ذريه او را ) ع(چرا خداوند خطای آدم: بگويند

مشکل نبخشيد تا لازم نباشد  به غير اين طريق
را که بدون گناه و پاک ) ع(روح پاک و سالم عيسی

دار يعنی به[. گونه به سوی خود ببردبود اين
-در جواب، مسيحيان می ٢.])ع(آويختن حضرت عيسی

اش را بدون چرا خداوند پيامبر برگزيده: گويند
عمل جراحی قلب همانند ديگر برادرانش، از انبيا 

منزّه از خون سياه و نصيب شيطان و رسولان 
نيافريد تا ديگر نيازی به عمل جراحی، آن هم 

. اش پاره پاره شد، نباشدچندين مرتبه که سينه
 )187: تاابوريه، بی(
 

 شق الصدر و عصمت) هشت
در مورد پيامبر با آن » شق الصدر«پذيرش وقوع 

های روايی اهل سنت نقل شده بيانی که در کتاب
 ۀکه از آی) حتی در کودکی(مت پيامبر است، با عص

شود، منافات تطهير و مانند آن استفاده می
انما يريد االله ليذهب «در آيه » يريد«زيرا مراد از . دارد

                                                 
فی  ۀالمسيحی، به نقل از کتاب 186، ص يةالمحمد السنةاضواء علی ـ 5

 .نوشته ابراهيم لوقاالاسلام 
به صليب آويخته شد ) ع(براساس اعتقاد مسيحيان، حضرت عيسیـ 1

گناهان آدم و فرزندان او باشد، و آا معتقدند  ۀتا کفار
 .آيندها با گناه جبلّی به دنيا میانسان
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اراده ) 33احزاب، ( »عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً
تکوينی است نه اراده تشريعی و اراده تکوينی 

علامه ... دارداختصاص به زمانی دون زمانی ن
 : فرمايددر اين مورد می) ره(طباطبايی

 
ان االله سبحانه تستمر ارادته ان يخصكم بموهبه العصمه باذهاب الاعتقاد : و المعني

الباطل و اثر عمل السييء عنكم اهل البيت و ايراد ما يزيل اثر ذلك عليكم و هي 
 ) 313، 16: تاطباطبايي، بي. (العصمه

اً و هميشه اراده دارد شما خداوند سبحان دائم
به اين . را به موهبت عصمت اختصاص دهد

طريق که اعتقاد باطل و عمل زشت را از شما 
اهل بيت ببرد و عصمتی به جای آن بياورد که 
اثری از اعتقاد باطل و عمل زشت در شما 

 .نباشد
 

چرا از ميان انبيا تنها پيامبر اسلام مورد  )نه
و چرا پيامبر ! گرفت؟چنين عمليات جراحی قرار 

و چرا ! از ابتدا بدون اين غده آفريده نشد؟
اين غدЅه اختصاص به پيامبر اسلام داشت نه عموم 

و سؤالات ديگری که در فرض قبول ! ها؟انسان
پاسخ خواهد همه بی» شق الصدر النبی«روايات 

 .ماند
 )ره(طباطبايی تحليل و نقد نظريه تمثل علاйمه

با فرض قبول سند روايت، ) ره(توجيه تمثل علامه 
در صورتی قابل قبول است که با متن روايات صحيح 

افزون بر ! در کتب شيعه سازگاری داشته باشد
رسد قول به تمثل با متن رواياتی اين به نظر می

که از کتب اهل سنت در اين مورد نقل شده قابل 
جمع و سازگار نيست؛ زيرا از جمله احاديث منقول 

ه، حديثی است که از طريق انس بن در اين بار
انس در اين روايت که در . مالک نقل شده است

من جای «: گويدکتاب صحيح مسلم آمده است، می
، 1: تامسلم، بی(» بخيه را در سينه پيامبر ديدم

با توجه به اين قسمت روايت، قبول ) 102ـ  101
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امری ) ص(قول به تمثل در شکافتن سينه رسول االله
 .مشکل است

 
 خلاصه

پر از حوادث واقعی اعجاب ) ص(زندگی پيامبر
ای از يک انسان الهی را در برانگيز است که نمونه

توان يافت و شخصيت او دارای چنان جاذبة آن می
های آشنا به روحی و معنوی است که تمام انسان

اند تاريخ اسلام حتی آنان که با او مخالف بوده
با وجود چنين . را تحت تأثير قرار داده است
انگيز در زندگی کرامات فراوان و حوادث شگفت

که همگی حکايت از الهی بودن شخصيت ) ص(پيامبر
کند، ضرورتی ندارد برای نشان دادن ايشان می

به نقل حوادثی دروغين و ) ص(عظمت و کمال پيامبر
بيان اين قبيل وقايع نه . خلاف واقع پرداخت

را ) ص(پيامبرتنها موجبات رفعت و بلندی مقام 
کند، بلکه سبب وهن و توهين به ساحت فراهم نمی

علاوه بر مطالب مذکور، . شودعصمت او نيز می
) ص(پيامبر» شقЅ الصدر«نکات ذيل در مورد نظريه 

 :باشدقابل توجه می
از نوعی اضطراب ) ص(ـ روايات شق صدرالنبی1

برند که در متن و مجهول بودن راوی و سند رنج می
تواند دليل تحريف و ساختگی بودن آن می اين خود

 .باشد
ـ شکافتن سينه و جسم حضرت و شستشوی قلب 2

موجبات پاکی از گناه و بدی را ) ص(مادی پيامبر
آورد؛ زيرا گناه يک فعل روحی و غير فراهم نمی
باشد که با شستشوی عضوی مادی برطرف مادی می

ن کانون گناه، روح و روا. شدن اثر آن ممکن نيست
انسان است نه قلبی که در قفسه سينه قرار دارد 
و اگر در لسان قرآن و روايات کانون گناه و 

شود، منظور روح و نفس ثواب، قلب معرفی می
انسانی است، نه قلب مادی که در قفسه سينه 

 .قرار دارد
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را بپذيريم، » داستان شقЅ الصدر«ـ اگر 3
و  معنايش اين است که پاکی حضرت از گناه جبری

خارج از اختيار او بوده و به او تحميل شده 
بنابراين، آن را به عنوان فضيلتی برای . است

نيز ) ص(توان ذکر کرد و عصمت پيامبرحضرتش نمی
خداوند  ۀافزون بر اين اگر اراد. شوددار میخدشه

بر اين تعلق گرفته بود، تا پيامبرش را از گناه 
های مشکل پاک کند، چه نيازی به انجام اين کار

کن (تکوينی  ۀبلکه خداوند با يک اراد. بود
را از ) ص(بدون عمل جراحی قلب پيامبر) فيکون

) ص(کرد تا حضرتبد پاک می ۀلخته خون سياه و غد
 .به گناه آلوده نشود

ارتباطی   ١»انشراح«ـ آيات اول سوره مبارکه 4
که بعضی آن را به (ندارد » )ص(شق صدرالنبی«به 

زيرا ) اندرای اين داستان آوردهعنوان مؤيدی ب
که در اين سوره مراد است، همان » شرح صدری«

مسأله سعه صدر است، که معنای صبر، استقامت و 
تحمل مصايب و مشکلات را دارد و ربطی به شکافتن 

 .ندارد) ص(سينه پيامبر
ـ در صورت صحت سند اين واقعه، ممکن است 5

اهده را به عنوان مش» شقЅ صدرالنبی«جريان 
مثالی و از باب تمثل به عنوان کرامتی برای آن 

) ره(همانگونه که علامه طباطبايی . (حضرت پذيرفت
البته مشاهده ) انددر تفسير الميزان بيان کرده

-مثالی جدای از وقوع خارجی و حقيقی چنين پديده
 .ای است
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